
 

حماسه و تاریخ است که گرچه در  ای از اسطوره،  شاهنامه فردوسی سرگذشت قومی و ملی با آمیزه

های مختلف این اثر سازی بخشطول سالیان متمادی محققان و اندیشمندان مختلف سعی در جدا

امّا درواقع جداسازی این سه عنصر اصلی؛ بهسترگ و مانا داشته ویژه اسطوره از ساختار کلی  اند؛ 

سنخ، شاهنامه را این چنین مانا  زرگ همآنچه بیش از دیگر آثار ب  .ناپذیر استشاهنامه امری امکان

ای و حماسی در سرتاسر این اثر است؛ گواه این مدعا آنکه ردپای  ساخت اسطورهکرده است، ژرف

خوبی مشاهده  توان بهجای حوادث بخش مربوط به روایات تاریخی شاهنامه میاسطوره را در جای

ادهای تاریخی، مسلماً تابع ضوابط و شرایطی  د. اگرچه آفرینش روایات اساطیری و حماسی از رویدکر

آن دقیق  رعایت  و صریح؛  است که  متین  و کلامی  استوار  و  و سنجیده  سَخته  نظمی  قالب  در  ها 

نظیر فردوسی بر  گر شده است، حاکی از تسلط و آگاهی بیگونه که در شاهنامۀ فردوسی جلوهآن

ماوراء تأثیر عوامل  است،  ایران  تاریخی شاهنامه  اساطیر گذشتۀ ملت  به وضوح در بخش  الطبیعی 

با تخیل همراه است. نمونهگونهشود؛ بهدیده می هایی  ای که برخی از ماجراهای این قسمت عملاً 

پیروزی اژدهاکشی،  سروش،  ایزد  کمک  جادوگران،  از  جستن  یاری  مانند  امر  این  از  های  چند 

نخارق این  از  همه  بزرگ  ارتشی  بر  کوچک  سپاهی  خارقالعادۀ  حوادث  تاریخی  وع  بخش  العادۀ 
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 مقدمه 

دلاوری و  پهلوانی  قهرمانی،  رویدادهای  شرح  افتخارشاهنامه  استهای  رخدادهای    ؛ آمیز  و  اسطوره  جذب  زمینۀ 

ترین اثر  است. حماسۀ ملی ایران )شاهنامه( سترگ  شدهخوبی فراهم های تاریخی این اثر نیز بهالعاده را در بخشخارق

شناختی جایگاهی درخور دارد. آنچه بیش از دیگر آثار بزرگ  هویتی و معرفتی ایرانیان است که در مطالعات اسطوره

  ۀ ای و حماسی در سرتاسر این اثر است؛ دو وجساخت اسطورهرا این چنین مانا کرده است، ژرفسنخ، شاهنامه  هم

های معرفتی و هویتی و هم در چگونگی معماری زبان و روان قومی محور  بنیادین و سیالی که هم در ساختن سازه

 تمرکز و توجّه محققان ایرانی و خارجی بوده و هست.  

نگری، باورها و  اخلاقی و هنر ایرانی است و نقش محوری آن حفاظت از سطوح فکری، جهانشاهنامه آیینۀ معرفت  

انتقال آن به نسل های مختلف  ها، پهلوانان و شاهان بخشهای متأخر است »لذا هر یک از جنگ آمال ملت ایران و 

(. حقیقت آن  112:  1356سرکاراتی،  توان با عناصر اهریمنی و اهورایی و مینوی برابر نهاد« )شاهنامه را به تقریب می

گری قدرت  های شاهنامه؛ حتیّ بخش تاریخی حامل حقیقتی است که موجب بازسازی و جلوهاست که تمام بخش

کشیدن  توان یافت. فردوسی در به نظمخیال فردوسی شد و از اینجاست که ردپای اساطیر را در وقایع تاریخی آن نیز می

رو بود که  بهای رودر باب تحریک قوۀ خیال مجال اندکی داشت؛ زیرا با متن از پیش آمادهبخش تاریخی شاهنامه عملاً 

گونه که در خلق اشعار  انگیز آنهای خیالبرای وی امکان استفاده از اغراق  ،رواز این  ؛وقایع آن با دقّت ثبت شده بود

های  دهد نمود اساطیر و حماسهها نشان میبررسی  ای مرسوم و معمول بود، فراهم نشد.حماسی، پهلوانی و اسطوره

 های شاهنامه بایسنقری مشاهده کرد. توان در نگارهموجود در روایات تاریخی را می

از این است که آثاری به بررسی     راند لیکن اثمه پرداختههنا و اسطوره در شاحماسه  بررسی پیشینۀ پژوهش حاکی 

( در  1402. نساج و همکاران )خی و در شاهنامه بایسنقری نپرداخته استمستقلی به بررسی این مسئله در روایات تاری 

  اند.شناسی قدرت در شاهنامه فردوسی« به بررسی اسطوره از زوایه قدرت در شاهنامه پرداختهای با عنوان »اسطورهمقاله

شاهنامه« به بررسی    اساطیریای با عنوان »کارکرد ماورائی اسطوره در بخش  ( در مقاله1397پورعلی و همکاران )

ای با عنوان »رؤیای  ( در مقاله1389نژاد )اند. منصوریان سرخگریه و تربتیمقوله اسطوره در بخش اساطیری پرداخته

یابی  بندی رسیده است که دستاسطوره در شاهنامه« به بررسی رؤیاهای اساطیر شاهنامه پرداخته است و به این جمع

اثر حاضر به روش توصیفی و    لزم فهم درست مقوله خواب و رؤیای اساطیر است. در به نهاد و ژرفای شاهنامه، مست

 به بررسی این موضوع پرداخته است. ایکتابخانه عهای منابو با تکیه بر داده تحلیلی
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 اسطوره در تاریخ  .1

همین دلیل مرزی میان  سو داستان و قصه هم معنی »تاریخ« دانسته شده و به  در گذشته و از زمان ارسطو به این

آمیختند. در شاهنامه هم  ها تاریخ خود را با »سنّت شفاهی« از اسطوره میاسطوره و تاریخ نبوده و کم و بیش ملّت

(. مفهوم و ظرفیّت تاریخ در  31و    28:  1390کوب،  آنچه داستان گفته شده از دید فردوسی »تاریخ« بوده است )زرین

خوریم. »گرچه رسالت و خویشکاری  ها برمی. در شاهنامۀ فردوسی نیز به همۀ این جنبهگشته فراتر از امروز بوده است

ای )مانند داستان کرم  ای و اسطورهای از اساطیر، حماسه و تاریخ است؛ امّا حضور عناصر افسانهفردوسی بیان مجموعه

الشعاع قرار داده است« )سرکاراتی،  تهفتواد( در بخش موسوم به بخش تاریخی شاهنامه، این رسالت و خویشکاری را تح

(. حال باید پذیرفت که تاریخ شاهنامه در واقع دگردیسی از اسطوره به تاریخ است؛ چراکه در بخشی از این  80: 1356

اندک با  اثر، مانند سایر تواریخ منظوم و منثور معاصر که بر مبنای واقعیاّت تاریخی بنا نهاده شده است، تاریخ اندک

آمیخته شده است و افراد تاریخی بر مبنای کهن الگوهای اساطیری، تغییر شخصیّت داده و به صورت نمایندۀ  اساطیر  

ویژه در بخش تاریخی  آیند. آنچه شاهنامۀ فردوسی را بهای درمیاسطوره  - یک تیپ پهلوانی و یا نمونۀ یک سنخ باستانی

ها و  امۀ ابومنصوری و شاهنامۀ مسعودی مروزی و دیگر شاهنامهآن از آثار مشابه مانند شاهنامۀ ابوالمؤید بلخی و شاهن 

سازی  پردازی و حماسهتواریخ فراموش شده متمایز کرده است و عامل اصلی بقای آن شده است، رعایت اسلوب اسطوره

کیم طوس با  ح ای است که بعضی از محققان را بر آن داشته تا از آشنایی  بوده است. میزان این دقّت و ظرافت به اندازه

آور آن سرزمین  ویژه شاعر برجستۀ یونان باستان، هومر و اثر فیلسوف نامموازین نگارش حماسه و تراژدی مغرب زمین، به

 شعر« ارسطو سخن به میان آوردند.»فن

توان به آن اشاره کرد آن است که فردوسی در  ای که در باب اساطیر در بخش تاریخی شاهنامه میترین نکتهمهم 

کشد، حس و حال و فضای کاملاً  ای را به تصویر میهایی از قسمت سوم شاهنامه آن زمان که وقایع اسطورهبخش

کشیدن تاریخ ساسانیان، عملاً  کشاند. فردوسی در به نظممتفاوتی را نسبت به سایر وقایع تاریخی شاهنامه به تصویر می

رو بود که وقایع آن با دقّت ثبت شده  بهای رومتن از پیش آمادهخیال مجال اندکی داشت؛ زیرا با    در باب تحریک قوۀ

انگیز و بازنمود اسطوره و افسانه، آن اندازه که در خلق اشعار  های خیالو برای وی امکان استفاده از اغراقربود و از این

را بود و به نقل تاریخ  سهای قبل مرسوم و معمول است، فراهم نبود. این امری طبیعی است که فردوسی حماسهقسمت

های برخی  جوییای نداشت؛ لذا از فرصتی که در ماجرابه مفهوم واقعی آن، یعنی وقایع نگارش به صرف چندان علاقه

استفاده کرده و تاریخ را به سمت اسطوره و    ، آورددست میقهرمانان این بخش مانند بهرام چوبین، خسروپرویز و.. به

دهد و از اهمیّت برخی رویدادهای  ی به برخی از تحولات بخش تاریخی، شاخ و برگ میحماسه سوق داده است. »یعن

)قائمی،  می بدین175:  1389کاهد«  منطقی صرف طغیان  ترتیب »شاعر حماسه(.  نظم  و  تاریخی  واقعیّت  علیه  سرا 

وسّل به هنر شاعری بر (. در بخش تاریخی، فردوسی با ت164:  1367سازد« )الیاده،  کند و تاریخی دیگر را برمیمی

 کند.شود و در این بخش نیز حماسه و اسطوره خلق میتاریخ می
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توان ابراز داشت آن است که فردوسی در امر سرودن شاهنامه با  های شاهنامه میآنچه یقیناً در مورد محتوای داستان

خم هنری، تنها از عهدۀ چون اویی بر  وپرپیچرو بوده است که سربلند آمدن از این هزار توی  بهپارادوکس شگفت رو

از یک آمده و بس. »سخنمی بود که محتوای منابع داستانسرای طوس  را مکلف کرده  مانند  سو خود  باستان  های 

بی را  پندکم  خداینامه  مانند  روایاتی  گاه  این مسیر حتی  در  و  بکشد  نظم  به  در  وکاست  لطفی  را که  بزرگمهر  نامۀ 

: 1369طباطبایی،  داری، در شاهنامه خود گنجانده است« )محیطدیده تنها از سر وظیفۀ امانتها نمینکردن آمنظوم

کرده که به روایت خشک و وقایع تاریخی اکتفا نکند و از هر  (. و از دیگر سو، طبع بلند و هنر شاعری او اقتضا می266

ها در سایۀ ذوق  یخ ملیّ ایران بهره گیرد و البته همۀ اینامکانی برای جمال لفظ و کمال مضمون و در نتیجۀ اعتلای تار

 (.11: 1391مانند او در نظم پارسی میسّر بوده است )صفا، سرشار و توانایی بی

شناس نامی  (. شاهنامه21:  1391)صفا،    کنند بندی میای، پهلوانی و تاریخی بخششاهنامه را به سه بخش اسطوره

 د: کرهای شاهنامه را به سه بخش اصلی تقسیم  د در کنگرۀ هزارۀ فردوسی داستانروس برتلس در خطابۀ معروف خو

 قسمت افسانه از آغاز کتاب تا ظهور رستم؛  -1

 قسمت پهلوانی تا مرگ رستم؛  -2

 (. 157 -158: 1322قسمت تاریخی )وقایع نگاری(: از اسکندر تا مرگ یزدگرد سوم )برتلس،  -3

قالب بن اهریمنی در  و  اهورایی  نیروهای  آوردگاه  را  ایرانی  این  مایهبرتلس کلیّت حماسۀ  امّا  اساطیری دانست؛  های 

و مرزتقسیم بین بخشبندی  اسبندی  نسبی  اعتباری  اعمال  های مختلف شاهنامه دارای  از  اول  نه بخش  ت؛ چراکه 

های اساطیری و خوارق عادات و موجودات فراطبیعی. دربارۀ بخش سوم  مایهبهره است و نه بخش دوم از بنپهلوانی بی

چون دیگر در این مرحله دخالت قوای  »کند که  نیز این توصیف نارساست. برتلس خود دربارۀ این بخش اظهار می

تی که قبلاً به اهریمن وارد آمده، ساقط گردیده است؛ لذا وضع پهلوانان هم باید تغییر کند.  العاده به واسطۀ شکسخارق

ماند که پادشاهان بخش تاریخی همان  های این بخش این نکته مشهود است و شکی نمیمعهذا در ذیل تمام داستان

 (.159)همان: کنند اعوان اهریمن هستند«  پیروان یزدان و کسانی که با آنها جنگ و ستیز می

نگاری« صرف نیست و از تفسیرهای اساطیری  کند، بخش تاریخی شاهنامه »وقایعگونه که برتلس خود بیان میاین

ای )مثلاً در داستان اردشیر و بهرام  های افسانهمایهمند است و حتی از بنالعاده بهرههای تاریخی و اعمال خارقپدیده

توان بخشی را به عادت  این روح بر تمام حماسۀ ایرانی سایه گسترده است و نمی  ، قتبهره نمانده است. در حقیگور( بی

توان ردپای  غلبۀ رفتارهای »پهلوانی« یا »وقایع تاریخی« در آن تحت عنوان اسطوره از تاریخ جدا ساخت؛ بنابراین می

مزیل که  خش سوم مشاهده نمود. دوخوبی در بهای شاهنامه به بنیادهای اساطیری را به  تأویل ساخت تاریخی داستان

در بررسی اساطیر هند و اروپایی بر مبنای نظریۀ    ،شناسی ساختاری بودگذاران اسطورهاز پیروان لوی استروس و از پایه

»ایزدان سه کنش« که هستۀ اصلی تحقیقات اوست حماسۀ ایرانی را چه در بخش پیشدادی و چه کیانی، متأثر از  

داند که بر سه رکن اساسی اجتماع  گزارشی تمثیلی از ایدئولوژی کلی مردمان هند و اروپایی می  بینی اساطیری وجهان
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 (.238: 1373ها یعنی اقتدار دینی، نیروی نظامی و قدرت تولید اقتصادی استوار بود )هینلز، آن

 در شاهنامه و نمود آن در شاهنامه بایسنقری ایهای اسطورهقهرمانان تاریخی با جلوه .2

 اسکندر   .2.1

ساز و اثرگذار در تاریخ و تمدن بشر بوده است. دربارۀ نام و نسب اسکندر در  های تاریخاسکندر مقدونی یکی از چهره

متون تاریخی چنین گفته شده: »الکساندر نام پادشاه مقدونی است و در میان پادشاهان آن سرزمین او سومین نفری  

اند. تولد وی در شهر پلّا در سال  عهد قدیم غالباً او را پسر فیلیپ دانستهاست که به این اسم شهرت دارد. مورخین از  

بر تخت سلطنت نشسته است« )پیرنیا،    356 (. در اوستا کتاب  1212/  2:  1343ق. م ذکر شده، در بیست سالگی 

هشن، کارنامۀ اردشیر  کتب پهلوی مانند ارداویرافنامه، دینکرد، بند  مقدس زرتشتیان نامی از وی برده نشده است؛ امّا در 

طور کلی در  به  ؛های ایران از اسکندر با القابی مانند هروماک، اهرموک و ارومی نام برده شده استبابکان و شهرستان

های مختلفی  (. در ادبیات فارسی دیدگاه64:  1389پور،  اند« )حسامسنت کیش زرتشتی به اسکندر لقب ملعون داده

ها پیش از فردوسی در میان  داند: داستان اسکندر سالدوسی اسکندر را فرزند داراب میدربارۀ اسکندر وجود دارد. فر

های  نامه و روایتهای شاهنامۀ ابومنصوری را که مستند بر خدای»فردوسی روایت  .مردم شهرت فراوان کسب کرده بود

به است،  بوده  اسکندر  دربارۀ  گفتهپهلوی  در  امانت  و  راستی  کمال  در  دقیق  است«  هطور  کرده  منعکس  خود  ای 

 پردازیم: ای داستان اسکندر در شاهنامه میهای اسطوره(. در ادامه به جنبه47: 1395ثابت، ماحوزی، )امینی

های  گردد و رنججوی آب زندگانی، گرد جهان میوکند که اسکندر در جستفردوسی بیان می:  الف( آب زندگانی 

 دهند: یابد که مردمانش نشان از چشمۀ زندگی میسازد. او سرانجام جایی را میهموار میفراوان را بر خود و سپاهیان 

بکزرگ  آمککد  پکیشکککش  شککککارسکککتککان   یکککی 

زرد  مککوی  هککمککه  و  سکککککرخ  روی   هککمککه 

شککککدنککد سکککککنککدر  پکیکش  بککه  فکرمککان   بککه 

سکککرکشککککان  آن  از  بکپکرسکککیککد   سکککککنککدر 

پککیککر مککرد  یکککککی  او  بککا  گککفککت   چککنککیککن 

شککککهککر روی  آن  از   آبککگککیککرسککککت   یکککککی 

تککابککان   خکورشکککیککد  رسکککیککد کککه  آنکجککا   چکو 

 

سکککککتککرگ   مککردمککانککی  انککدرون   بککدوی 

از نکککبکککرد   هکککمکککه  روز  جکککنکککگ   درِ 

بر سکککر شککککدنکد  و دسککککت  تکا گشکککتکه   دو 

نشککککان شککککگککفککتککی  دارد  چککه  ایککدر   کککه 

شککککهککر اخککتککر  نککیککک  شککککاه  ای   گککیککر کککه 

بکککهکککر نکککدیکککدم  را  ککککس  آب  آن   ککککز 

نکککاپکککدیکککد  شکککککود  دریکککا  ژرف   بکککدان 

 

 ( 90/ 6: 1376)فردوسی،  

شود: نخست آنکه چون خورشید  زندگانی و سپس به دو ویژگی آن اشاره میدر شاهنامه ابتدا به توصیف مکان آب  

 مرگی است و گناه را از تن بشوید:شود و دیگر آنکه غوطه در آب سبب بیبدانجا رسد ناپدید می



 1402آذر  ، 15، شماره 20دوره  599 
594  -  617  

خککرد پککر  دل  روشککککن  گککفککت   چککنککیککن 

راه چشکککککمککه  آن  مککر  دارد  فککردوس   ز 

 

م کککرَد  خکککوردککککی  آب  هکککرک   ککککه 

گککنککاه بککریککزد  تککن  بککرآن   بشکککککویککد 

 

 ( 91)همان:  

مرگی یکی از آرزوهای  های اساطیری جهان است. اصولاً طلب جاودانگی و بیمایهآب حیات یا آب حَیوان یکی از بن

ای وجود ندارد؛ فردوسی  دیرینۀ بشر است. انسان بر همۀ دردها و مشکلات پیروز شده است؛ امّا در مقابل مرگ چاره

 گوید: خود می

را   جککهککان  کککارهککای  اسکککککت هککمککه   در 

 

اسککککت  دیککگککر  دری  را  کککان  مککرگ   مککگککر 

 

 (293/ 6)همان:  

(. 289:  1356کند« )سرکاراتی،  داستان اسکندر و رسیدن به آب حیات »داستان خضر نبی را در ادب فارسی تداعی می

های ایرانی است که همراه با برخی  جلال خالقی معتقد است: »اسطوره رسیدن اسکندر به آب حیات در اصل از افسانه

(. پس از دو روز و دو شب لشکر اسکندر  95:  1381مطلق،  القیروایات دیگر ایرانی به زمان اسکندر راه یافته است« )خ

شود. مسیری که  افتد و در مسیر دیگری وارد این راه میرسد. خضر در آنجا از سپاهیان جدا میبه یک دو راهی می

بر جاودانگی  درست است و به چشمۀ آب حیات راه دارد. چشمۀ آب حیات در شاهنامه و در داستان اسکندر علاوه

رسد و سروتن را  شود، به آب حیات میشود. خضر زمانی که از اسکندر جدا میچنانکه گفتیم سبب طهارت تن نیز می

 شوید؛ در اینجا فرو رفتن در آب نمادی از مرگ و رستخیز دوباره است:در آن می

بشکککسککککت سککککروتکن  روشککککن  آب  آن   بکر 

 

نککجسکککککت  یککزدان  پککاک  جککز  دار   نککگککه 

 

 ( 93/ 6)همان:  

ور شدن شبانه آن در دریا و آب  های اساطیری در این داستان اسکندر »فرو رفتن خورشید و غوطهمایهیکی دیگر از بن

شود؛ زیرا آب متضمن تجدید حیات و ولادتی نو  و برآمدن آن در صبحگاه است که رمز نوزایی و تولد دوباره تلقی می

ثابت  کار رفته است« )امینییینی برای فرایند مردن پیش از مرگ و حیات دوباره بههای آاست و خورشید در رمزپردازی

 (.52: 1395و ماحوزی، 

ای که فردوسی در بخش تاریخی داستان اسکندر بیان  العادههای خارقیکی دیگر از داستان:  پایانب( سرزمین نرم

رود و نبردی را در آنجا  اسکندر پس از آنکه با سرزمین حبشه میپایان است.  کند، رسیدن اسکندر به سرزمین نرممی

 رسد: الخلقه هستند، میپایان که موجوداتی عجیبرساند، در راه بازگشت به سرزمین نرمبا شاه حبش به انجام می
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بککرانککد  لشکککککککر  تککیککز  جککایککگککه  آن   وز 

رسکککککیککد  پککایککان  نککرم  نککزدیکککککی   چککو 

نکه گرز  و  تی   نکه  نکه جوشکککن  و  اسککککب   نکه 

خککر رعککد  غککریککو چککو  بککرآمککد   وشکککککان 

 

بککخککواهککد   کککیککهککان  دادار  نککام   بسکککککی 

بککی مککردم  و  کککرد  دیککد نککگککه   انککدازه 

بککز سککککرو  یکککککی  چککون  یکککککی  هککر  آن   از 

دیککو  کککردار  بککه  سکککککپککاهککی   بککرهککنککه 

 

 ( 80 -81/ 6: 1376)فردوسی،  

مانند بز  کند؛ امّا مردمانی بسیار عجیب با شکل و شمایلی که به  فردوسی این موجودات را با لفظ »مردم« خطاب می

 شاخی بر سر و صورتشان روییده است:

نکه گرز و  تی   نکه  نکه جوشکککن  و  اسککککب   نکه 

 

سککککر  یکککککی  چککون  یکککککی  هککر  آن  بککزاز   و 

 

 )همان(  

ای از  شود؛ اسطورۀ اژدهاکش، طیف گستردهاسکندر پس از گذر از این مرحله با اسطورۀ اژدها مواجه می  پ( اژدها:

اختصاص   خود  به  را  جهان  اسطورهاساطیر  در  »اژدها  است.  بهداده  جهان  موجودی  های  آنجا  در  که  چین  جز 

به 13:  1379فسایی،    رسانی است« )رستگارجوست، نمودار پلیدی و زیانمسالمت اولیۀ اسطورۀ مربوط  (. در شکل 

وی و ارجمند  شود؛ آنگاه ایزدی مینآرود و سبب خشکی و سترونی طبیعت میاژدها، اژدها آب را به اسارت خویش درمی

شود  ها آزاد میشود و در نتیجه آبدست ایزد کشته میپردازد و در این نبرد سهمگین اژدها بهبه نبرد با اژدها می

آور، در  العاده و حیرت(. اسکندر پس از رسیدن به شهر نرم پایان و نبرد با موجودات خارق238:  1356)سرکاراتی،  

شود. مردم آن شهر به خاطر در امان ماندن از حملۀ  دهایی سهمگین مواجه میپشت کوهی و در نزدیکی آن شهر با اژ

برند تا خوراک اژدها شود. اسکندر برای رهایی مردم از دست این اژدها،  آن اژدها هر شب پنج گاو را به بالای کوه می

آنگاه با پرتاب تیر او را   ؛ دکن یر میگ ترتیب ابتدا اژدها را زمینسازد و بدینپوست خالی پنج گاو را پر از زهر و نفت می

 آورد: از پای درمی

کککوه  روی  زان  اسکککککت  اژدهککایککی   یکککککی 

سککککپککاه بککر  او  بککر  گککذشککککتککن   نککیککارد 

اوی ککککام  از  افکککروزد  آتکککش   هکککمکککی 

تککاو نککداریککم  او  بککا  شکککککهککر   هککمککه 

 

سککککتککوه  زهککرش  رنککج  از  آیککد  گککرگ   کککه 

مککاه بککه  بککرآیککد  زهککرش  دود   هککمککی 

اوی دام  را  پکککیکککل  بکککود  گکککیسکککککو   دو 

گککاوخککورش   پککنککج  شککککبککی  هککر   بککایککدش 

 

 دهد که: اسکندر دستور می
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گککنکککج  ز  جککنککگککی  سکککککالار  داد   درم 

 بکشکککت و بکه سکککرشکککان برآهیخکت پوسکککت 

نککفککت  بککه  و  زهککر  بککه  چککرمککش   بککیککاگککنککد 

تککیککر  بککبککاریککد  بککر  او  بککر  سککککپککاهککی   ... 

بککرداشکککککتککنککد تککیککر  جککایککگککه  آن   وز 

 

پککنککج   گککاو  خککویشکککککتککن  بککا   بککیککاورد 

دوسکککککت مککردِ  دل  داده  جککادوی   بککدان 

روی   اژدهککا  تککفککت سکککککوی  و   بککنککهککاد 

گککیککر نککخککجککیککر  کککوه  آن  آمککد  پککای    بککه 

بکککگکککذاشکککککتکککنکککد خکککوار  اژدهکککا   تکککن 

 

 ( 84/ 6)همان:  

»دادن گاوها به اژدها برای در امان ماندن از آسیب او شکل دیگر و بازتابی از مراسم    :فریزر معتقد است در این داستان

شده  صورت مارهای عظیم یا اژدها تصور میقربانی کردن زنان یا دختران به عنوان همسران روح آب است که غالباً به

 (. 195: 1386است« )فریز، 

ازجمله نمادهای اساطیری    ؛بیندهایی که این پادشاه در ده شب متوالی میخواب   ت(خواب دیدن کید پادشاه قنوّج:

ها نماد یک پدیده در عالم  داستان اسکندر است که در بخش تاریخی شاهنامه ذکر گردیده است. هر یک از این خواب

 بیند که در آن پیلی بزرگ است:ای همچو کاخ را میخارج هستند. کید در شب اول خانه

بککزرگیکککککی   کککاخککی  چککو  دیککدم   خککانککه 

 

سکککککتککرگ  پککیککلککی  ژنککده  انککدرون   بککدو 

 

 ( 12/ 6: 1376)فردوسی،  

شوند تا اینکه فردی  بیند و موبدان هر یک از تعبیر آن عاجز میهای متفاوتی میترتیب تا ده شب متوالی خواببدین

های  شود. مهران خوابد فراخوانده میهای او به دربار کینشین دد و دام است برای تعبیر خوابنام  »مهران« که همبه

ای دور با نزدیک قرار است برای کید رخ  کند و تمام اتفاقات مهمی را که در آیندهگانۀ کید را یک به یک تعبیر میده

ها بسیار مستقیم و سرراست است.  طرز بیان مهران در تعبیر این خواب؛  کندگانه بیان میهای دهدر قالب خواب  ،دهد

گیری از ذوق و شم ادبی خویش با ظرافت  سلمّ است این است که فردوسی در بخش تاریخی داستان با بهرهآنچه م

گرایی  ویژه در فرهنگ نهانکشاند: »از دیرباز و بهخاص به هر نحوی که ممکن است پای اسطوره را به تاریخ روایی می

دروازۀ رازهاست و پلی است که ما را به جهان و بدانچه در فراسوی  های درویشی، این باور بوده است که رؤیا و دبستان

یافتهآزمون و  میها  است  حسی  بودههای  آشنایانی  راز  زمان  دیر  از  را  رساند.  رؤیا  رمزآلود  و  نمادین  زبان  که  اند 

گویند. باور بر آن بوده  اند با گذاردن رویا و گشودن رازهای آن، آینده را پیش بینند و پیش کوشیدهاند و میدانستهمی

ای رمزی باز  یا به شیوهؤ بایست روی دهند در رای دور یا نزدیک میاست که رخدادهای سترگ و تاریخی که در آینده

گزاران نیز آن بوده است که راز رویاها را بگشایند و بدین سان بر اسرار آینده آگاه شوند« )کزازی،  تابند کار خوابمی

باور 79:  1376 در  ر  (.  پنجرهؤاساطیری،  بهیا  است  نادیدهای  ناشنیدهسوی  و  ناشناختهها  و  »رها  پنداری  ؤها.  در  یا 
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های حماسی پیش از آنکه در عالم  اساطیری، برزخی میان عام شهود و عالم غیب است، بسیاری از رویدادهای داستان

که حوادث اصلی حماسه همیشه پیش از آنکه واقع    توانیم بگوییمنمایند. تقریباً میبیداری وقوع یابند، در خواب رخ می

شود« )سرّامی،  آیند و خواب زهدانی است که چنین رویدادهای حماسی در آن پرورده میشوند به خواب قهرمانان می

کنیم این  های اساطیری است؛ چنانکه مشاهده میدرستی آن میراث اندیشه(؛ بنابراین رویا و اعتقاد به979:  1379

ای از ردپای اسطوره در بخش تاریخی  های یادشده را داراست و نمونهد و تعبیر آن توسط مهران تمام ویژگیخواب کی 

های دیگر شاهنامه نقشی از شرایط درونی و اوضاع بیرونی  یا در این داستان مانند بخشیؤآید. رحساب میشاهنامه به

 رساند.عی پیش چشمان وی به منصۀ ظهور میهای رهایی او را در دنیای واق صاحب خواب است که گرفتاری

 بهرام گور .2.2

  ای و حماسی هایی است که هم جنبۀ تاریخی و هم جنبۀ اسطورهداستان بهرام گور در شاهنامه هم ازجمله داستان

پیچیده  ها  ای از افسانه. بهرام پنجم ساسانی، یکی از پادشاهان برجستۀ سلسلۀ ساسانی است که شخصیتش در هالهدارد

اند که به لحاظ تاریخی محلّ شبهه است. در شاهنامه جز ح سن  شده است، کارها و رخدادهایی را به او نسبت داده

رانسان دانست. فردوسی تمام صفات نیک مورد نظر خود را  بتوان او را اَصفتی به او داده نشده است و از  این لحاظ می

های بهرام او  و نه اساطیری جمع کرده است. فردوسی در توصیف ویژگی  جا در بهرام در جایگاه پادشاهی تاریخی یک 

 داند و هم دارای نشان پهلوانی: را هم دارای فرّ می

اسککککت ایککدر  گککور  بککهککرام   شککککهککنشککککاه 

 

اسککککت   لشکککککککر  بککا  و  ب ککرز  و  فککرّه  بککا   کککه 

 

 (418/ 6)همان:  

شود،  ای به آن متوسل میتاریخی و اسطورهای که فردوسی در اینجا برای پیوند میان بخش  های اسطورهاز داستان

منظور تصاحب تاج و تخت مجبور به انجام  داستان برداشتن تاج از میان دو شیر است که قهرمان داستان یعنی بهرام، به

با غرضآن می بزرگان کشور  امّا  بود؛  بهرام  پادشاهی حق  قانون جانشینی،  بنابر  یزگرد،  از مرگ  و  شود. پس  ورزی 

کنند  کنند، سوگند یاد میگر( خطاب مینامتعارف و رفتارهای نادرست پدر بهرام که او را با عنوان )یزدگرد بزهتوجیهات  

 که از نسل او کسی را بر تخت ننشانند: 

ککس  تکخکمککه  ایکن  از  تکخککت  بکر   نکخکواهکیکم 

 

بککس   و  بککنککالککیککم  یککزدان  بککه  خککاکککش   ز 

 

 ( 482/ 6)همان: 

کنند؛ امّا بهرام که خود را لایق و مستحق پادشاهی  برای پادشاهی معرفی میجای بهرام، فردی به نام خسرو را  و به

نماید هم صاحب فرّ است و هم نیروی پهلوانی و هم ثروت خود پیشنهاد  بیند و با اوصافی که فردوسی از او میمی
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شوالیه در کتاب »فرهنگ  تواند شاه شود. ژان  دهد آنکس که بتواند تاج شاهی را از میان دو شیر درنده برباید میمی

نویسد: »شیر مقتدر، نمادی از خورشید  ها میها و آییننمادها« درخصوص ارزش و جایگاه اساطیری شیر  در فرهنگ 

ای است  (. شیر در اندیشه مردمان باستان »نمادی اسطوره111/  4:  1385و مظهر قدرت، عقل و عدالت است« )شوالیه،  

(. 83:  1391نشیند« )طاهری،  پادشاهان ایستاده و تندیس  آن بر گور دلیر مردان می  و در آثار هنری همواره در کنار

شود، گویی شیر در نقش الهۀ  ر انسانی است. »الهۀ میترا با نماد شیر شناخته میبدر باورهای کهن شیر نشان نیروی اَ

داستان تاریخی بهرام را با وجه    روست که فردوسی (. از همین23:  1394نیا،  شود« )کاشفی و هادویمیترا ظاهر می

بهرام تصاحب تاج و تخت را با غلبه بر شیر )که نماد قدرت و از سویی یکی از الهه  ای شیر پیوند میاسطوره دهد؛ 

 هاست( را خواستار است:

آوریککم  ژیککان  شکککککیککر  دو  بککیشکککککه   ز 

سککککوی  دو  بککر  ژیککان  شککککیککر   بککبککنککدیککم 

عککاج  تککخککت  از  گککیککرد  بککر  تککاج   شککککود 

 

مکککیکککان  در  را  تکککاج   آوریکککم  هکککمکککان 

آرزوی کککنککد  شکککککاهککی  کککه  را   کسکککککی 

تککاج نککامککبککردار  نککهککد  بککر  سکککککر   بککه 

 

 ( 404/ 6: 1376)فردوسی،  

رود. در  روی« به نبرد با شیران می  رود. بهرام با »گرزۀ گاوبهرام برای رسیدن به پیروزی به میدان نبرد می  ، در نتیجه

اساطیر ایران در کنار هم قرارگرفتن شیر و گاو دو نماد معنادار است. نبرد نمادین شیر و گاو در طول تاریخ هنر ایران  

باره چنین  های زرین و ادبیات مشاهده شده است. مهرداد بهار در اینها، نقوش ظروف و جامبارها تکرار و در حجاری

شود نقش جنگ شیر با گاو است... این نقش بدون معنی نیست،  جمشید تکرار میگوید: »یکی از نقوش که در تختمی

نبرد می گاو  با  است که شیر  آمده  قدیمی  اسطورۀ  )ک در یک  بود«  بد شمرده  را  گاو  زرتشت کشتن  و  کند...  اشفی 

 کند: بینیم که بهرام با گرزۀ گاو سر، بر شیران غلبه می(؛ لذا در این داستان نیز می20: 1394نیا: هادوی

روی گکککاو  گکککرزۀ  رفکککت   هکککمکککی 

گککرد  بککهککرام  گککرز  سکککککرش  بککر   بککزد 

سکککککرش بکککر  بکککزد  آمکککد  دیکککگکککر   بکککر 

 

پککرخککاشککککجککوی   شککککیککران  دیککدنککد   چککو 

بککبککرد روشککککنککایککی  هککمککی  چشککککمککش   ز 

بککرش از  خککون  دیککده  بککا  ریککخککت   فککرو 

 

 ( 411/ 6: 1376)فردوسی،  

 د: کرتوان ذیل این عناوین خلاصه ای دیگر در داستان بهرام را میهای اسطورهمایهبن

الف( بهرام مانند برخی از شاهان و پهلوانان اساطیری و حماسی دور از پدر و محیط کاخ توسط فرد دیگری بزرگ 

 شود.می



های شاهنامه بایسنقریها در روایات تاریخی شاهنامه و نگاره ها و حماسه اسطوره  604   

 
 الهام مرادی و همکاران 

بخش پهلوانان  مانند  به  بهرام  ازب(  حماسی  مهارت  جملههای  دارای  سپاهیرستم  جنگی،  و  های  تیراندازی  گری، 

 کاری است.سوار

خواهد که او را با خردمندان  ج( بهرام از همان اوان کودکی از نیروی فرّه و هوش برخوردار است و از مربی خود می

 نشین کند. هم

 د( فرّه ایزدی از چهرۀ  او هویداست. 

 گرفتند. دست میان سلاحی که شاهان و پهلوانان ایران باستان بههم ؛ روی است و( سلاح او گرزۀ گاو

شود که تازیانۀ اوست درست مانند مهرۀ بازوی سهراب، رخش رستم  ای دارد که با آن نشانه شناخته میز( بهرام نشانه

یکی کشتن اژدها در    سازد؛تر میو ... از بین این رخدادها، دو رخداد کاملاً فضای داستان بهرام را به اساطیر نزدیک 

نام )کرگ/ گرگ( که موجب سلب آسایش هندیان شده است و چنانکه در  هند توسط او  و نیز کشتن جانوری دیگر به

 ای کاملاً اساطیری دارد: ماجرای کشتن اژدها توسط اسکندر بیان کردیم این داستان ریشه

بلاسککککت چنککدین  کککه  شکککنگککل  گفککت   بککدو 

بککگککذرد  هککمککی  دریککا  و  خشککککککککی   بککه 

چککارهتککوانکک  مککگککر  سکککککاخککتککن ی   ای 

پککادشکککککا  کککای  بککهککرام  گککفککت   ...بککدو 

پکککاک  یکککزدان  دارنکککده  فکککرمکککان   بکککه 

 

اژدهککاسککککت   یکککککی  در  مککا  بککوم   بککدیککن 

بشککککککککنککد  را  آهککنککگ  دو   نککهککنککگ 

پکککرداخکککتکککن  هکککنکککد  کشککککککور   ازو 

فککرامککانککروا  و  شکککککاه  انککدرون  هککنککد   بککه 

خکککاک...  ز  بکککبکککرّم  را  اژدهکککا   پکککی 

 

 ( 451/ 6: 1376)فردوسی،  

یابد. دوم آنکه فردوسی در حکایتی، یافتن گنج جمشید  جنگد و بر آنان ظفر میجانوران اساطیری میسان بهرام با  بدین

 کند: صورت آشکار او را وارد قلمرو اساطیری میدهد و با این کار بهرا به بهرام نسبت می

بککلککنککد  شکککککاه  اسکککککب  از  آمککد   فککرود 

افکروخکتکنککد شککککمکعکی  گکران  آمککد   شککککب 

درفککش  بککرزد  خککورشککککیککد  چککو  دریککا   ز 

هککر کککاریککگککران   ز  بککرفککتککنککد   سکککککو 

پککاک  گککرفککتککنککد  کککنککدن  بککه  را   زمککیککن 

سککککتکوه  مکردان  گشککککتکنککد  چکو  ککنککدن   ز 

 

کشکککککتککمککنککد   بککرِ  از  زدنککد   شکککککراعککی 

سککککوخککتککنککد  هککمککی  آتککش  هککرجککای   بککه 

بکنکفکش  سکککرای  آن  گشککککت  مصکککقکول   چکو 

گکران  سککککپککاهکی  چکون  انکجکمکن   شککککدنککد 

مکغککاک سکککراسکککر  هککامکون  جککای  آن   شککککد 

کککوه...  چککو  جککایککی  خککاک  از  آمککد   پککدیککد 

 

 (458/ 6)همان:  
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بودن حیواناتی همچون شیر، گور، آهو د، زوجکرتوان در داستان بهرام گور مشاهده  ای دیگری که میاز اعمال اسطوره

اند. فردوسی با زوج قرار دادن این حیوانات ازجمله دو شیری که تاج  گر شدهو شکارهایی است که در داستان او جلوه

ای  های اسطورهمایهنوعی به یکی دیگر از بنها دارد، بهرباید و یا حیواناتی که سعی در شکار کردن آنمیها  را از میان آن

ایران باستان اشاره دارد، گویی اسطوره با روح و جان فردوسی چنان آمیخته است که در هر بابی که سخن براند، ردّی  

 توان یافت: از آن را می

کککمککان  جککنککگککی  بککهککرام  داشککککت  زه   بککه 

نککر  گککور  آن  پشکککککت  بککر  تککیککر   بککزد 

بککدوخککت بککر  هککم  بککه  دو  هککر  مککاده  و   نککر 

 

شککککادمککان   شککککد  و  دیککد  چککو   بککخککنککدیککد 

بککر  و  پککیکککککان  گککور  بککر  کککرد   گککذر 

فککروخککت بککر  او  زخککم  از  لشککککککککر   دل 

 

 (485/ 6)همان:  

های  نویسد: »دو رمز آرامش موقّت نیروهاست و نیز نشانۀ گذشت زمان است، در آیینخصوص عدد دو میشمیسا در

(. عدد دو نشانی از نوعی  1533:  1383مرگی است« )شمیسا،  سرّی دو دلالت بر سایه دارد و نیز اتصال بین مرگ و بی

ویرانی، تندرستی و بیماری و در آیین زرتشتی خیر و شر   ثنویت و تضاد است، شب و روز، تاریکی و روشنی، آبادانی و

)همان(. فردوسی با مدّنظر قرار دادن این خاصیت عدد دو در امور مهم زندگی بهرام )برداشتن تاج از میان دو شیر( و  

آورد. ازجمله  میپردازد، با زوج بودن شکارهایش رازناکی این عدد را فرایاد خواننده  نیز در بیشتر مواقعی که به شکار می

شود و با  شود، داستان دهی است که » با یک سخن آباد میالعادۀ دیگری که در این داستان مطرح میحوادث خارق

 گردد«: سخن دیگر ویران می

جککای سککککبککز  یکککککی  آمککد  انککدر  پککیککش   بککه 

آمکککدنکککد  راه  بکککه  فکککراوان  ده  آن   از 

بککود  پککرتککاب  و  خشکککککم  پککر   جککهککانککدار 

آفککریککن کسکککککی  ایشکککککان  از   نکککککردنککد 

مک  جککایبککه  سکککبکز  ککیکن  گکفککت  چکنکیکن   وبککد 

بکککاد نکککخکککجکککیکککر  و  دام  و  دد   ککککنکککام 

شکککککاه فککرمککان  کککه  مککوبککد   بککدانسکککککت 

 

چکککارپکککای   و  مکککردم  او  انکککدر   بسکککککی 

آمککدنککد سکککککپککاه  پککیککش  بککه   نککظککاره 

فککرود ده  بککدان  کککایککد  خککواسککککت   هککمککی 

زمکیکن  را  خکرامککان  آن  بکبسککککت  گکفکتکی   تکو 

چکککارپکککای و  مکککردم  و  خکککانکککه  از   پکککر 

بککاد قککیککر  چککون  آب  انککدرون  جککوی   بککه 

انککدران بککود  راه  چککه  ز  شککککد  ده   پککیککش 

 

 (446: 1376)فردوسی،  

جا گذرش  پس از آنکه مردم ده به نفرین بهرام گرفتار آمدند، شور و غوغایی به پاخاست. سال بعد که بهرام به همان

گوید دری  است که چنین جایی ویران باشد، در  بیند، به موبد میافتد، اثری از آبادانی و سرسبزی آن ناحیه نمیمی



های شاهنامه بایسنقریها در روایات تاریخی شاهنامه و نگاره ها و حماسه اسطوره  606   

 
 الهام مرادی و همکاران 

 کند: آن ده و مردمانش از خداوند طلب رحمت میحق 

گشکککککت  زرد  آن  از  بککهککرام  شکککککاه   رخ 

 

گشککککت   داد  بککر  و  بککتککرسککککیککد  یککزدان   ز 

 

 ( 448)همان:  

 

 ه.ق. دوره تیموریان.  9. نبرد بهرام گور با ترکان. شاهنامه بایسنقری. قرن 1تصویر

 بهرام چوبین  .2.3

به بلندی قد و  مهران، یکی از هفت خاندان ممتاز ساسانی بود و باتوجّهبهرام چوبین، پسر بهرام گشسب از خاندان  

(. در شاهنامه ویژگی مهم این  29:  1379فسایی،بودن اندام به چوبین؛ یعنی مانند چوب، معروف شد )رستگارعضلانی

دوران وی برای  دوران تاریخی قیام وی است؛ نزاع بین اشراف و پادشاهی بیش از دویست سال ادامه داشت »ولی در  

بار کسی که از دودمان  تر آنکه برای اولینبار نمایندۀ اشراف با سپاه برخاست و پایتخت را متصرّف شد. از همه مهماولین

 (. 190: 1322عنوان پادشاه ایران معرفی کرد« )برتلس، سلطنت نبود، خود را به

ردم ایران حاکم بود، هرمز وضعیّت اسفباری را در  ای است که بر مصد ساله  ها، وجود ظلم چنداز دلایل آن شورش

ایران ایجاد کرده بود. به روایت تاریخ، عدۀ زیادی از سپاهیان هرمز با بهرام چوبین همراه شدند. اینان که از خشم و  

از  شدّت  دند، از سویی هرمز طبقۀ ن جبَا و موبدان را بهکرتنبیه شاه به شدّت هراس داشتند، در قیام بهرام به او کمک  
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جای پدر )هرمز( بر تخت سلطنت نشست، بهرام چوبین خود رنجانده بود. در این اثنا، خسروپرویز با یاری تنی چند به

نام بهرام ششم بر تخت سلطنت  پس از تاجگذاری خسرو به نبرد با او پرداخت و فاتحانه خسروپرویز را شکست داد و به

شاهنامه از نیروی جسمی و توان روحی بسیاری برخوردار است. وی در    (. بهرام در 510:  1364کوب،  نشست )زرین

کنندۀ  بخش تاریخی شاهنامه کارکرد حماسی دارد، او نمایندۀ پهلوانان دورۀ پیشین است، پهلوانانی دادخواه که برآورنده

یگر عناصر اساطیری را احیا  بار دیابد تا یک اند. در داستان بهرام چوبین فردوسی مجالی میآرمان و آرزوهای یک ملّت

دهند.  کند )اژدها، سروش و جادو( سه عنصری هستند که در داستان او بیش از همه تاریخ را به اسطوره ربط و پیوند می

 بهرام اسبی دارد که مانند رخش و شبرنگ بهزاد نقش و حضوری پررنگ در داستان بهرام دارد.

 الف(کشتن اژدها 

بککه   اسککککبککی  ز  مککهککتککر  بککود   تککن ددی 

سککککیککاه  دهککانککش  و  گککوش  و  زرد  تککن   بککه 

هککژبککر  چککنککگ  کککردار  بککه  چککنککگککش   دو 

دم بککه  درکشککککیککدی  را  سککککنککگ   هککمککی 

 

رسکککن   گکیسکککو  مشککککک  چکون  هشکککتککه   فکرو 

گککرمککگککاه  مککگککر  را  او  کککس   نککدیککدی 

ابککر  ز  گککذشککککتککی  بککر  هککمککی   خککروشککککش 

دژم  بکککزرگکککان  بکککر  ازو  روز   شککککککده 

 

 کند: خاقان چین بهرام را به مبارزه با این اژدها دعوت می

بککهککر بککخککوانککدفککرسکککککتککادم  را  یککل   ام 

 

نشککککانککد  زریککن  تککخککت  بککر  آمککدش   چککو 

 

 ( 573)همان:  

نککهککاد  زه  بککر  و  بککمککالککیککد  را  کککمککان   ... 

مککوی شکککککدی  بککر  اژدهککا  بککر   تککرچککو 

مککرد  یککازیککد  شککککمشککککیککر  بککه  پککس   وزان 

خککوار  بککفکککککنککد  و  کککرد  جککدا  تککن  از   سککککر 

 

یکککاد  ککککرد  دهکککش  نکککیکککککککی  یکککزدان   ز 

ککککارگکککر  ککککس  تکککیکککر  بکککرو   نکککبکککودی 

ککککرد  نکککیکککم  دو  بکککه  را  اژدهکککا   تکککن 

کککوهسکککککار از   از  آمککد  فککرود  پککس   آن 

 

 ( 575)همان:  

های حماسی رستم است. »تنها پهلوان دروان تاریخی  نیروی پهلوانی بهرام چوبینه در بخش تاریخی، یادآور قهرمانی

(.  390: 1348ندوشن، کند، بهرام چوبیه است« )اسلامیشاهنامه که بتواند با پهلوانان بزرگ دوران باستانی برابری می

 کند، یادآور صحنۀ تیرافکندن رستم به اشکبوس کشانی است: وصفی که فردوسی از جنگاوری بهرام می
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چککنککگ  بککه  رسککککتککم  بککمککالککیککد  را   کککمککان 

 

خککدنککگ  تککیککر  آورد  انککدر  چککنککگ   بککه 

 

 ( 96/ 4)همان:  

 د: کنبهرام مانند رستم اسبی متمایز دارد که وجه مشخصۀ اوست؛ فردوسی از این اسب با عنوان »ابلق« یاد می

د م  مشکککککک  ابککلککق  بککر  از   نشکککسکککککت 

 

سکککککم   رویککیککنککه  سکککککرافککراز   خککنککیککده 

 

 (381/ 6)همان:  

 

کند در داستان  های حماسی و اساطیری شاهنامه، از موجودات ماورایی یاد میفردوسی در بخش  ب( از پری تا جادو:

شود. این  تاج و تخت میتأثیر اوست که مدعی  شود و بهرام تحتجادو بر سر راه وی ظاهر می  - بهرام چوبین پری 

خوان رستم است. در شاهنامه زن جادو یک بار بر سر راه رستم  داستان یادآور داستان زن جادو در خوان چهارم از هفت

های پارسی دورۀ اسلامی، زنی اثیری  های ایرانی و حماسهشود. »پری در افسانهبار بر سر راه اسفندیار ظاهر میو یک 

زیباروی  نمونۀ  بهاست که  آیین مزدیسنا، پری  در  فریبندگی است.  و  از دامی  از مظاهر شر،  اهریمنی  سان یکی  های 

 (.  1 -2: 1356شود« )سرکاراتی، انگاشته شده و در ادبیات زرتشتی از پری و جادو به زشتی یاد می

بککنککگککریککد  یککل  بککهککرام  دشکککککت  آن   از 

دیککده  فککرخککنککده  ایککوان  و  طککاق   یکککککی 

روم  دیککبککای  ز  فککرشککککی  تککخککت  آن   بککر 

تککاجککدار نشککککسککککک  زنککی  بککر  بککرو   تککه 

تککخککت گککرد  بککر  پککرسککککتککنککده   فککراوان 

گککفککت  بککهککرام  بککرگشککککت  چککو  زن   بککدان 

زن  بکککاش  پکککیکککروزگکککر  گکککفکککت   بکککدو 

 

پککدیکککد   آمککد  پککرمککایککه  کککاخ   یکککککی 

شکککنیککد  و  دیککد  نککه  ایران  بککه  سککککان  آن   کز 

بککوم زر  و  گککوهککر  پککیکککککرش   هککمککه 

بککهککار  چککون  رخ  بککه  سککککرو  چککو  بککالا   بککه 

بکککخکککت بکککیکککدار  روی  پکککری   بکککتکککان 

بککاد   مشککککتککری  تککو  تککاج  بککا   جککفککت کککه 

رایککزن  و  دل  شککککککککیککبککا   هککمککیشکککککه 

 

 ( 375/ 6: 1376)فردوسی،  

کار  در شاهنامه سروش هم در معنای عام )فرشته( و هم در معنای خاص )سروش ایزد مزدایی( بهت( نقش سروش:  

چوبینه های سروش، خبر از آینده و نجات بخشی است؛ هنگامی که خسروپرویز از بهرام  کاریرفته است. یکی از خویش

 نالد:برد و به درگاه خداوند میگریخت، به بالای کوهی پناه میمی
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خککروش   هککمککان شککککد  بککر  کککوه  از  چککو   گککه 

جککامککه زیکرهکمککه  بککه  خکنکگکی  و  سککککبکز   اش 

 

سکککککروش   فکککرّخ  راه  از  آمکککد   پکککدیکککد 

دلککیککر خسکککککرو  گشکککککت  او  دیککدار   ز 

 

 ( 521/ 6: 1376)فردوسی،  

 برد:جای امن پناه مییابد و بهسروش نجات میخسرو که دچار تزلزل و تشویش شده بود، به یاری 

چکیسککککت تکو  نککام  کککه  خسکککرو  گکفککت   بککدو 

سککککروش نککامککم  گککفککت  بککدو   فککرشککککتککه 

 ج

گکریسککککت   چکنککدی  و  چکنککدی  گکفککت   هکمکی 

خککروش  از  بککاش  دور  شککککدی  ایککمککن   چککو 

 

 )همان(  

 رسد و سی و هشت سال این سلطنت ادامه دارد.  زودی به پادشاهی میدهد که بهسپس سروش به او خبر می

 

 گر و اسب دریایییزگرد بزه .2.4

گر اشاره نمود. یزدگر به بیماری  توان به اسب دریایی در داستان یزدگرد بزهالعادۀ بخش تاریخی میاز موجودات خارق

ای رفته و در آنجا  ن و معالجۀ بیماری خود به چشمهکنند که برای درماشود و اخترشناسان به او پیشنهاد میمبتلا می

دهد و  با خدا راز و نیاز کند و با آب آن چشمه خود را بشوید تا دردش علاج شود. یزدگرد نیز به این توصیه گوش می

 بیند که از »چشمۀ سو« بیرون آمده است: یابد؛ امّا اسبی سپید را میشفا می

رمککه شکککککاه  کککرد  کشکککککی  گککردن   چککو 

دریککا   خککنککگز  اسکککککب  یکککککی   بککرآمککد 

زخشککککم  پککر  ژیککان  شککککیککر  چککو  و   دوان 

بککش و  یککال  بککا  پککای  در  دم   کشکککککان 

 

هککمککه   نککیکککککی  دیککد  خککویشککککتککن  از   کککه 

لککنککگ کککوتککاه  و  گککور  چککون  گککرد   سککککریککن 

چشککککم زا   و  خککایککه  سککککیککه  و   بککلککنککد 

شکککیکرککش و  افکککن  ککفککک  و  سکککم   سکککیککه 

 

 ( 497/ 6: 1376)فردوسی،  

ای  شود، با جفتهشود؛ امّا وقتی یزدگرد به او نزدیک میدهد تا اسب را بگیرند، اسب نخست رام مییزدگرد دستور می

 آورد:  او را از پا در می

بککرش بککر  زد  جککفککتککه  یککک  و   بککغککریککد 

 

افسککککرش  و  سککککر  آمککد  انککدر  خککاک   بککه 
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 )همان(  

بسیار است. فردوسی در این داستان اسب را در معنای  گر، ارزشمند و دارای عواطف  در شاهنامه اسب موجود یاری

اند. رخش، شبرنگ بهزاد،  ای در شاهنامه موردتوجّه قرار گرفتههای اسطورهاساطیری آن موردتوجّه قرار داده است. اسب

اسطوره و  آیینی  حیوان  این  نمودهای  از  همه   ... و  سهراب  اسب  سیاوش،  و  اسب  دعاها  »در  است  شاهنامه  در  ای 

کند که بینایی و شنوایی چون بینایی و شنوایی اسب را به وی  مزدا درخواست میهای مذهبی زرتشت از اهوراایشنی

(. در این داستان، یزگرد  172: 1387اعطا کند و قدرتی همچون قدرت بازوان و پاهای او را به وی ببخشاید« )زرقانی، 

شود که اسب دریایی که  د نیکی همه« و همین امر سبب میگر به خودبینی دچار شده است. »که از خویشتن دی بزه 

 رمزی از دنیای درون اوست، او را به خویشتن خویش بازگرداند.

 

 ه.ق. دوره تیموریان  9نگاره پادشاهی یزدگرد سوم. شاهنامه بایسنقری. قرن  .2تصویر

 اردشیر .2.5

های  ای است. بنای این تولد مانند بسیاری از ولادتاسطورهزادن اردشیر در شاهنامه خود روایتی  : الف( زادن و تولد

بیند که ساسان بر پیل  بیند. یک شب بابک در خواب میدیگر در شاهنامه، بر پایۀ خوابی است که پدر اردشیر می

ه  کند، زمین را بگوید و تعظیم میدرود می  ،آیددست گرفته و هر کسی که نزدیک او مینشسته و یک تی  هندی به

پرست با سه  بیند که آتشپیراید. در شب دیگر وقتی بابک خوابیده در خواب میها را از غم میآراید و دلخوبی می

آتشِ فروزان در دستش )آذرگشسب و خرّاد و مهر( مانند خورشید در پیش ساسان فروزان هستند و در روی آتش،  

 عودی سوزان بود: 
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یککاب  رود  بککابککک  ب ککد  خککفککتککه   شککککبککی 

بکه پیکل ژیکان بر نشکککسکککت ککه    سکککاسکککان 

فککراز  او  بککرِ  آمککد  کککه  کککس  آن   هککر 

بککه را  بککیککاراسکککککتککی زمککیککن   خککوبککی 

 

خککواب   بککه  روانککش  روشککککن  دیککد   چککنککان 

دسککککت  بککه  گککرفککتککه  هککنککدی  تککیکک    یکککککی 

نککمککاز  بککردش  و  کککرد  آفککریککن  او   بککر 

بکککپکککیکککراسکککککتکککی  غکککم  از  تکککیکککره   دل 

 

 ( 45/ 6: 1376)فردوسی،  

 تعبیر این خواب تولد اردشیر پسر بابک است. 

های اساطیری این بخش داستان کرم هفتواد است. در شاهنامه از شهری سخن  یکی دیگر از داستان ب(کرم هفتواد:

بهبه میان می نانآید  این شهر در کار ریسندگی هستند، یکی از شخصیّتنام )کجاران( که  این  آوران خانه در  های 

 خواند. هفتواد یک دختر و هفت پسر داشت: میداستان مردی است که فردوسی در شاهنامه او را » هفتواد«  

رفککت چککه  از  او  نککام  از  گککونککه   بککدیککن 

بککس  و  بککود  دخککتککرش  یککک   گککرامککی 

 

هکککفکککت   بکککود  پسکککککر  را  او  ککککه   ازیکککرا 

کککس بککه  را  دخککتککران  او  نشککککمککردی   کککه 

 

 ( 170/ 6: 1376)فردوسی،  

هفتواد به اندیشۀ گرفتن مالیات بیشتر از او  کار هفتواد ریسندگی بود و رونق بسیار داشت. حاکم شهر که با رونق کار  

شود. هفتواد به پشتیبانی هفت پسر و مردم شهر، این ستم را برنتافته  افتد، سبب جنگ و نبردی خونین در شهر میمی

  اندازد تا دوباره دولت اشکانی را برقرار کند. پسنشاندۀ ساسانی را بر میروند، او نماینده و دستو به جنگ حاکم می

قِبَل کرمی که در داخل سیبی یافته و آن را به یمن و  دست میاز آن هفتواد زمام امور را به گیرد. دختر هفتواد از 

ریسد؛ این کرم سبب خیر و برکت برای دوکدان دختر  دهد دوچندان نخ میریسی خود قرار میمبارکی داخل دوک نخ

دهد، کرم برای اهالی  ای سیاه قرار میو تنگ، دختر او را در جعبهشود و دوکدان برای اتر میشود و زمانی که بزرگمی

برند و  ای میشود، با بزرگ شدن کرم او را به قلعهخواهی حاکم میگردد و همین سبب زیادهیمن میشهر نیز خوش

ای  های اسطورهمایهبن  آید... . این داستان و روایت آن،نهند. کرم پس از مدتی به هیأت اژدها در میآن را کرمان نام می

بسیار ارزشمندی را در خود جای داده است، عدد هفت در واژۀ »هفتواد«، جعبۀ سیاه، تبدیل شدن کرم به اژدها وجه  

تسمیۀ اساطیری شهر کرمان همه از این نموده هستند. فردوسی در توضیح واژۀ هفتواد آن را به عدد هفت مرتبت  

 داند: می

از او  نککام  بککر  گککونککه  رفککت  بککدیککن   چککه 

 

هککفککت   بککود  پسکککککر  را  او  کککه   ازیککرا 
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 (31: 1376)فردوسی،  

اند و  عدد هفت »در اساطیر از  گذشته تاکنون جایگاه و قداستی ویژه دارد. در اسطوره یونان باستان خدایان هفت تن

معروفند و در دین  نزد بوداییان عدد هفت متبرک است. در آیین زرتشت اهورامزدا و شش ایزد، هفت امشاپسندان  

رسد  نظر می(. به27:  1361الامینی،  اسلام عدد هفت متبرک است؛ چراکه بر هفت طبقۀ آسمان دلالت دارد« )روح

شود  گردد )همان(. کرم در روند داستان بزرگ میریشۀ تقدس این عدد در اساطیر به آیین مهرپرستی و آداب آن بازمی

گیرد، نقطۀ ثقل و نماد شر را  م است »این دگردیسی که در طی روایت شکل میگردد، آنچه مسل و تبدیل به اژدها می

شود.  ای سیاه قرار داده می(. در این داستان کرم در دورن جعبه90:  1390زند« )طغیانی و چوقادری،  در داستان رقم می

ای را بر  و اساطیر نقش عمده  هاها از عناصر برجستۀ دیداری هستند که در طول تاریخ در بازنمود باورها، آیینرنگ 

اند. عنصر سوم حماسی در این داستان انتخاب رنگ سیاه برای جعبه و صندوقی است که کرم را در آن  عهده داشته

 پس از بزرگ شدن و تنگی فضای دوکدان قرار دادند:

روزگککار  ایککن  بککر  بککرآمککد  تککا   چککنککیککن 

نککگککذاشککککتککنککد  خککوار  را  کککرم  ایککن   مککر 

گککر نککیککرو  و  کککرم  آن  شککککد  آور   فککت تککن 

بَککرَش از  دوکککدان  شککککد  تککنککگ   هککمککی 

زعککفککران  و  پککیکککککر  انککدرون  مشککککک   بککه 

سککککیککاه  کککردش  صککککنککدوق  نککغککز   یکککککی 

 

ککککار فکککروزنکککده  روز  هکککر  گشکککککت   تکککر 

داشککککتککنککد هککمککی  نککیکککککو  خککوردنککش   بککه 

گککرفککت  نککیکککککو  رنککگ  او  پشککککت  و   سککککر 

پکیکراهکنکش  گشککککت  سککککیککه  مشککککک   چکو 

کککران تککا  کککران  از  او  پشکککککت  و   سکککککر 

جککایککگککاه سکککککاخککتککه  انککدرون   بککدوی 

 

 ( 172/ 6: 1376)فردوسی،  

به سه بخش تقسیم می جهان    :شوندرنگ سیاه در اساطیر زرتشتی رنگ اهریمن است »در اساطیر زرتشتی جهان 

زیرین یا جهان تاریکی که جهان اهریمن است، جهان برین یا جهان روشنی که جهان هرمزد است و فضای تهی میان  

همچنین در اساطیر با نحوست کیوان در ارتباط است و ریشه در نجوم    (. رنگ سیاه10:  1376این دو جهان« )بهار،  

بابلی و فرهنگ صائبیان دارد. ارتباط این نحوست و رنگ سیاه به نمادینگی این رنگ در اساطیر و پیوند آن با اهریمن  

درصد از جلدهای   30ویژه در بیش از های گوناگون شاهنامه به(. »فردوسی در بخش41: 1369گردد )احمدنژاد، برمی

(. 150:  1386لی و احمدیان،  از رنگ سیاه استفاده کرده است« )حسن  -پیش از بخش تاریخی   - چهارم و پنجم شاهنامه

کاری اهریمن و تباهی و بدکاری وی همواره در شاهنامه با رنگ سیاه موردتوجّه قرار گرفته است؛ در شاهنامه در  سیاه

 خوانیم که:توصیف افراسیاب می

اسککککت و خفتکان سکککیکاهدر سکککیکاه   فشکککش 

 

ککککلاه   آهکککن  از  سکککککاعکککد  آهکککنکککش   از 
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 ( 64/ 2: 1376)فردوسی،  

 در توصیف دیوان و جادوگران نیز با رنگ سیاه مواجه هستیم: 

روی هککیککونهککمککه  روی  چککو   هککاشکککککان 

 

دیککدهزبککان  سکککککیککه  زخککونهککا  پککر   هککا 

 

 (143/ 6)همان:  

های شاهنامه بایسنقری  تصویر زیر از نگاره  پذیرد.سپاهیان هفتواد پایان میپایان داستان هفتواد با پیروزی اردشیر بر  

 باشد. مربوط به اردشیر می

 

 ه.ق 9نگاره دیدار گلنار و اردشیر. شاهنامه بایسنقری. قرن   .3تصویر

 انوشیروان   .2.6

های مشهور و جالب و نمادین  خوابهای اوست؛ چنانکه از  ای زندگی انوشیروان نیز خوابیکی از وجوه نمادین و اسطوره

یا نماد واقعیتی است در بیداری، خواه آن واقعیّت به اکنون تعلق داشته باشد، خواه  ؤشاهنامه خواب انوشیروان است. »ر

گزاران با کشف راز و رمزهایش،  ماند که خوابهای نمادینی میهای شاهنامه به داستانخواب  ، به آینده. در حقیقت

گری  میانجیپرده و بیگاه واقعیتی که در بیداری رخ خواهد نمود، بیکنند؛ البتّه در شاهنامه گاهرش میها را گزاآن

(. انوشیروان شبی  980:  1379هاست« )سرّامی،  آید؛ امّا آنچه مسلمّ است، نمادینگی خوابنمادها به خواب قهرمان می
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شود و از رامشگران  یده است که موجب شادی دل او میبیند که از پیش تخت او یک درخت خسروانی رویدر خواب می

این درخت، یک گراز تیزمی بنوازند در کنار  با می و رود کنار آن درخت  از جام  خواهد که  دندان نشسته است که 

 خواست:روان می مینوشین

تککخککت پککیککش  کککز  خککواب  در  دیککد   چککنککان 

بککیککاراسکککککتککی  دل  راه   شکککککهککنشکککککاه 

 

درخککت  خسکککککروانککی  یککک   بککر سکککککتککی 

و   خککواسککککتککی مککی  رامشککککگککران  و   رود 

 

 ( 75/ 6: 1376)فردوسی،  

 کنند:تواند این خواب را تعبیر کند تا اینکه بوزجمهر خردسال، این خواب را چنین تعبیر میکسی از موبدان نمی

تککو  خککان  در  کککه  پککاسککککخ  داد   چککنککیککن 

خککویشککککتککن کککز  بککرنککاسککککت  مککرد   یکککککی 

جککایککگککاه  کککن  پککردخککتککه  بککیککگککانککه   ز 

کککرد پککردخککت  ایککوانککش  بککیککگککانککه   ز 

 

تکککو   شکککککبسکککککتکککان  بکککتکککان   مکککیکککان 

زن اسکککککت  کککرده  جککامککه  آرایککش   بککه 

راه نکککیکککابکککنکککد  تکککا  مکککا  رای   بکککریکککن 

کککرد سککککخککت  شککککاهککنشککککهککی  کککاخ   در 

 

 

 ه.ق.9نگارۀ بازی شطرنج بوذرجمهر در محضر انوشروان. شاهنامه بایسنقری، قرن .4تصویر
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خسروانی نمود پیدا کرده بود، با  روان که در خواب او به شکل درخت  شود که همسر نوشینپس از آن مشخّص می

 اند:غلامی که در خواب به شکل گراز بود، پنهانی در رابطه

نکوشککککیکن گکفکتککه  ایکن  بشککککنکیککد   روانچکو 

گککفککت  دژخککیککم  بککه  پککس  زان   بککرآشککککفککت 

دوان را  تککن  دو  آن  بککبککرد   کشکککککنککده 

شککککاه شککککبسککککتککان  در   بکرآویکخکتشککککان 

داد  بککککدره  را  خککککواب   گککککزارنککککدۀ 

 

جککوان   دو  هککر  کککار  آمککدش   شکککککگککفککت 

هککر ایککن  نککهککفککت   کککه  بککایککد  خککاک  در   دو 

روان نکککوشکککککیکککن  شکککککاه  پکککردۀ   پکککس 

پککرگککنککاه  تککن  و  پککرخککون   نککگککونسکککککار 

داد  بککهککره  پککوشکککککیککدنککی  وز  اسکککککب   ز 

 

 ( 78/ 6)همان: 

 گیری نتیجه 

های  دهند که در عین استقلال نسبی بخشهای شاهنامۀ فردوسی، یک کل و ساختار هدفمند را تشکیل میداستان

های دیگر و در محور  صورت ضمنی و جزئی در بخشتوان هرچند بهیک را میاساطیری، حماسی و تاریخی، ردپای هر  

های انسانی تعیین  ای را برای تمامی فعالیتها الگوهای نمونهد. ازآنجاکه اسطورهکرها مشاهده  طولی خوانش داستان

مجموعه اعمال،   - ساطیریچونان تاریخ ا - های صورت گرفته یک نظام اساطیری به بررسیکنند، بر این مبنا باتوجّهمی

دهد و براساس یک محور طولی ردپای اساطیری  ساختار و رفتار تمامی قهرمانان شاهنامه را تحت پوشش خود قرار می

نیز می تاریخی شاهنامه  بخش  تقسیمرا در  این  براساس  یافت.  اساطیری،  توان  بخش مجزای  به سه  بندی شاهنامه 

های ذکر شده در بخش تاریخی سازگاری و  ها چندان با منطق روایی داستانبندی میان آنحماسی و تاریخی و مرز

ای نیز دانست. خط سیر روایت  توان بخش تاریخی را برزخی از اعمال قهرمانی، حماسی و اسطورهخوانی ندارد و میهم

مایه و اساس آن  بنشناختی جهان،  کند، الگویی که ژرفای اسطورهدر شاهنامه از یک الگوی کلی تبعیت و پیروی می

های شاهنامه حتی بخش تاریخی حامل حقیقتی است که موجب  دهد. حقیقت آن است که تمام بخشرا تشکیل می

توان  گری قدرت خیال فردوسی شد و از اینجاست که ردپای اساطیر را در وقایع تاریخی آن نیز میبازسازی و جلوه

نامه عملاً در باب تحریک قوۀ خیال مجال اندکی داشت؛ زیرا با  کشیدن بخش تاریخی شاهیافت. فردوسی در به نظم

های  برای وی امکان استفاده از اغراق  ،رورو بود که وقایع آن با دقت ثبت شده بود و از اینبهای رومتن از پیش آماده

  ،نشد. از سویی دیگر  ای مرسوم و معمول بود، فراهمگونه که در خلق اشعار حماسی، پهلوانی و اسطورهانگیز آنخیال

سرا بود و به نقل تاریخ به مفهوم واقعی آن، یعنی وقایع نگارش به صرف  این امری طبیعی است که فردوسی حماسه

های برخی قهرمانان، این بخش مانند بهرام چوبین، بهرام گور،  جوییای نداشت لذا از فرصتی که در ماجراچندان علاقه

 استفاده کرده و تاریخ را به سمت اسطوره و حماسه سوق داده است. ، آوردست میداسکندر، خسرو پرویز و.. به
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